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 دهیچک
؛ وجـود دارد یو معنو  یلفظ های نظریۀیۀ مشهور با نامعامل اعراب کلمات دو نظر  دربارۀ انینحوآرای  انیدر م
 یکـه خاسـتگاهش آرا قیتعل یۀنظر  ،هادیدگاه نیا انیکرد. در م استخراج زیرا ن یگر ید یهادگاهید توانیاما م

مسـائل  یابیـشـهیو ر  یاو در موشـکاف دگاهیـبرخـوردار اسـت. قـوّت د ژهیـو یتیاست، از اهم یعبدالقاهر جرجان
 یدگاهیـاسـت؛ د یانیـو ب یفنّ  حتبه سا یاز ساحت صحت نحو  قیتعل یۀفراتر بردن  نظر  زیو ن یو اعراب ینحو 

پـژوهش، افـزون بـر  نیـاسـت. هـدف از ا یبا مقصـود مـتکلم متکـ گریکدیکلمات به  قیکه بر مطابقت تامّ تعل
 ایـ ینظـم جرجـان یـۀمعمول در پرتو نظر وعامل یۀنظر  ریمعمول، تفسوعامل یۀمربوط به نظر  یهااهدگید یمعرف

. ابتـدا میاسـود جسـته یاکتابخانه قیتحقتحلیلی و توصیفیروش  زپژوهش ا نیاست. در ا قیتعل یۀهمان نظر 
. سـپس بـه میاکـرده انیـرا ب هیهر نظر  یهاو ضعف معمول را استخراج کردهوعامل ۀمختلف دربار  یهادگاهید

در  هیـنظر  نیـقـوّت ا انیـ. در ادامه بـه بمیاو ضعفش را گفته نظم پرداخته یۀمعمول بر اساس نظر وعامل ریتفس
 یعبدالقاهر جرجـان قیتعل یۀنظر  که میاگرفته جهینت انی. در پامیامعمول پرداختهوعامل اتینظر  گریبا د سهیمقا
علـل و  لیـموشکافانه به تحل زینو  کندیم دیتأک گریکدیجمله با  یکلم در ارتباط اجزابر قصد مت نکهیا لیبه دل

تر از فزون یقوّت ،دهدو نظریۀ عامل را از ساحت صحت نحوی به ساحت بیانی ارتقا می پردازدیم یعوامل نحو 
 معمول دارد.وعامل اتینظر  گرید
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  مقدمه. ۱  
ویژه پـس از  در زبان عربی نحو از دیرباز، اهمیت بسیاری داشته است. این اهمیت بـه

اسلام و برای فهم درست قرآن و سنّت چشمگیرتر شد و بـه همـین دلیـل بـه صـورت 
ها حرکت حرف  علمی مدون درآمد. در تعریف نحو آمده است: علم به قواعدی که با آن

حفظ زبان از اشتباه لفظی است  این علمدف شود. ه آخر هر کلمه، در جمله آشکار می
  ). ۴۳۶و۱۹۳و۲/۶۲ :۱۳۷۵ (الأفغانی،

ابوالأسود دوئلی نخستین کسـی بـود کـه در زمینـۀ نحـو، اثـری از خـود بـه جـای 
). ۱۸۳: ۱۴۱۱گذاشت و این کار را نیز به فرمان امام علی(ع) انجام داد (ابن خلدون، 

 دهند (زرکلـی، نیز به ابوالأسود نسبت میبرخی از پژوهشگران وضع حرکات و تنوین را 
) و برخی نیز فاعل و مفعول، مضاف و حرف رفع و نصب و جر و جزم را ۲/۲۳۶ :۱۴۲۳

  ).۴/۸۲ :۱۴۰۵ شمارند (ذهبی، از ابداعات او برمی
پس از این، نحو در دو شاخۀ بصری و کوفی به گسترش و تکوین خود ادامـه داد و 

)، خلیـل ۱۵۴)، ابوعمرو بن عـلاء(د۱۱۷اسحاق(د بیبزرگی چون عبدالله بن ا علمای
) در این علم غور ۱۸۰سیبویه(د و )۱۸۲)، یونس بن حبیب(د۱۷۵بن احمد فراهیدی(د

  های پس از خود نهادند. و عمق بسیار کردند و دانش خویش را در اختیار نسل
و بـه  درمجموع، در این علم، از اعراب هریک از اجزای کلام مانند فاعل و مفعول

ایجـاد و تغییـر اعـراب » عوامـل«مبتدا و خبر، جایگاه هریـک از اجـزا در جملـه و نیـز 
  شود. کلمات بحث می

شـود: دیـدگاه  در کتب نحو، دو دیدگاه عمده در ارتباط با عوامـل نحـوی دیـده می
ــب یکــی از ایــن دو دیــدگاه را  لفظــی و دیــدگاه معنــوی و درظــاهر عمــوم نحویــان جان

  ) که دیدگاهی متفاوت با دیگر نحویان دارد. ۲۰۶ی قطرب (داند؛ به استثنا گرفته
دهـد کـه آرایـی بـیش از دو دیـدگاه  نحو نشـان می علمایهای  اما تأمل در دیدگاه

هـا را  تـوان آن اصلی و نیز دیدگاه قطرب، دربارۀ عوامل نحوی وجود دارد؛ آرایی که می
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یۀ انسانی، نظریۀ الهی و از دل سخنان نحویان بیرون کشید؛ مانند نظریۀ صوتی، نظر 
  نظریۀ تعلیق. 

ــۀ تعلیــق عبــدالقاهر جرجــانی(د ــب، نحــوی و ۴۷۴در میــان ایــن آراء، نظری )، ادی
نظر در بلاغت جایگاهی ویژه دارد. جرجانی اصل ایـن دیـدگاه را از سـیبویه وام  صاحب

یلۀ کنـد و بـه وسـ ، آن را در مسیری تازه جاری میالاعجاز دلائل؛ اما در کتاب گیرد می
  زند. آن از دل علم نحو، به علم بلاغت پل می

چگونه  جرجانی نظمنظریۀ که  پاسخ داده خواهد شد  در این نوشتار، به این پرسش
وجه قوّت این نظریه و جایگاه ویژۀ  پردازد و ومعمول نحوی می به تفسیر و تحلیل عامل
  چیست؟ ومعمول عامل آن در میان دیگر نظریات
ها، نخسـت بـه طـرح نظریـات یادشـده دربـارۀ  خ ایـن پرسـشبرای رسیدن به پاس

پردازیم و پس از طرح هر نظریه، به نقـد هریـک خـواهیم پرداخـت.  عوامل نحوی می
دهیم که چگونه تعلیق بـا  آوریم تا نشان  سپس به تبیین نظریۀ تعلیق جرجانی روی می

ر ادامه به نقد این دشود.  نظم کلامی ارتباط دارد که در حوزۀ بلاغت و فنّی مطرح می
  .پرداختهای نظریۀ تعلیق خواهیم  قوّت بیانسرانجام دیدگاه و 

های مرتبط با عوامل نحوی، پژوهشـی  گرفته دربارۀ دیدگاه وجوهای صورت در جست
 بـا موضـوع  پـژوهش چندباشد یافت نشد. اما داشته با موضوع این مقاله  ربط دقیقیکه 

  دیدگاه و رویکردشان متفاوت با مقالۀ حاضر است.پیدا شد که البته عامل  نظریۀ
، عبــدالعزیز عبـده ابوعبداللــه، المعنـا و الإعـراب عنــد النحـویین و نظریــة العامـل

های طرح نظریات عامل در ادبیـات عـرب و انـواع  : به بیان خواستگاه و انگیزه۱۳۹۱
  عوامل لفظی و معنوی پرداخته و از دیگر نظریات عامل سخن نگفته است.

: سـیر ۱۴۱۴کتاب ظـاهرة الإعـراب فـی النحـو العربـی، أحمـد سـلیمان یـاقوت، 
تاریخی نظریات مشهور عامل یعنی لفظی، معنوی و دیـدگاه قطـرب را ذکـر کـرده و از 

  دیگر عوامل نام نبرده است.
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، انواع عوامـل لفظـی و ۱۴۲۵نظریة العامل فی النحو العربی، مصطفی بن حمزة، 
  و به دیگر نظریات عامل نپرداخته است.آوری کرده  نحوی را جمع

ــاره ــل النحــوی اســبابه و آث ــه ، ۱۴۲۴ ،ضــعف العام ــن عبدالل ــد ب ــت أحم وداد بن
نظریۀ لفظی دو معمول و ضعف نظریۀ عامل تنها در  و به بحث دربارۀ عامل: القحطانی
  .روی آورده استو معنوی 

مـین، دانـه طـه الأبو ،»نظریتی العامل النحوی و النظم فی میزان النقـد العلمـی«
عامل و نظم بـه طـور جداگانـه توضـیح داده : ۸، عدد۲، دراسات لسانیة، مجلد۱۴۳۹

ای  ولی به ارتباط بین عامل و نظم اشـاره، شده و نویسنده هریک از این دو را نقد کرده
  نکرده است.

، محمـد مصـطفی أحمـد یـونس، »الدراسات النحویة عنـد عبـدالقاهر الجرجـانی«
به بحث از نظریۀ عامـل در کتـب نحـوی ات الأجنبیة جامعة جوسون: کلیة لغ ،۲۰۱۹

جرجانی پرداخته و سپس از تعلیق در نظریۀ نظم او سخن گفته است. اما به تعلیق بـه 
  ای برای تبیین و تفسیر نظریۀ عامل نپرداخته است. عنوان نظریه

های نحوی، آنچه که در کانون توجـه  بیان انواع دیدگاه پس ازاما در پژوهش حاضر، 
است نظریۀ تعلیق جرجانی برای تفسیر و توضیح عوامل نحوی و ارتباط آن با نظریۀ نظم 

   های یادشده بدان پرداخته نشده است. یک از پژوهش است؛ چیزی که در هیچ

  »معمول«و » عامل«معنای  .۲
) و ۴۴۱: ۲۰۰۵کننـده در لفـظ (بـدیع یعقـوب، بـه معنـای عمل» عامل«در علم نحو، 

ای در  معمول نظریـه و عامل و) ۶۳۶پذیرنده از عامل (همان،  به معنای عمل» معمول«
علم نحو است. برای دانستن چیستی این نظریه و مقصـود از عاملیـت و معمولیـت در 

نحو  علمایدیدگاه تفسیر عامل وجود دارد که نحو باید بدانیم که در میان نحویان پنج 
ــدگاه هــا را در ادبیــات و نحــو عــرب بیــان کرده آن ــه دلیــل تفــاوت دی ــد. ب ــارۀها  ان  درب
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معمـول اسـت،  و هر دیدگاه بیانگر تعریفی متفاوت از عامل و از آن رو کهمعمول  و عامل
آن، بـه تعـاریف  پردازیم تا از خـلال تبیـین های تفسیری می نخست به ذکر این دیدگاه

  معمول نیز دست یابیم. و ذکرشده از عامل

  نظریات عامل .۳
  نظریۀ لفظی. ۱-۳

در  الفـاظ وقتـی وانـد  کننده هستند که عمل  گویند: الفاظ معتقدان به نظریۀ لفظی می
نشینند، اقتضای عمل و ایجاد اعرابی خاص در یکدیگر دارنـد. بـرای  کنار یکدیگر می

وطِ  ضَرَبَ «مثال در جملۀ  داً ضَربَ شَدیداَ بِالسَّ عامـل اسـت » ضَرَبَ «، لفظ »عَلیٌّ مُحُمَّ
د«و » عَلی«در  ـوط«عامـل اسـت در » بـاء«و حرف جـر » ضَرباً شَدیداً «و » مُحَمَّ  ».السَّ

دهـد؛ امـا نحویـان بصـره بـا ایـن دیـدگاه  نحویان کوفه معتقدند مبتـدا را خبـر رفـع می
وی خواهـد آمـد، پیـرو ایـن دیـدگاه هسـتند کـه اند و چنـان کـه در نظریـۀ معنـ مخالف

  ).۴۰: ۱۴۲۳ابتدائیت، عامل رفع مبتداست (الأنباری،
دیدگاه، عامل، واحدی لفظی است که اثر معیّن و اعرابـی خاصـی در  بر مبنای این

در » ضَـرَبَ «گذارد؛ چه این اثر و اعراب ظـاهر باشـد، ماننـد اثـر  لفظ دیگر به جای می
بگـوییم: » مَن جاء؟«مقدر باشد؛ مانند اینکه در پاسخ به پرسش گفته و چه  جملۀ پیش

ی مقـدّر اسـت کـه از »جَـاءَ «ای که اقتضای عمـل دارد،  در اینجا واحد لفظی». عَلیٌّ «
   تواند تلفظ شود؛ اما در اینجا حذف شده است. جنس لفظ است و می

او مثـال بـرای ، خلیل بـن احمـد فراهیـدی اسـت. سردمداران این دیدگاهاز جملۀ 
و دیگر افعال مدح و ذم، نکـره را نصـب و معرفـه را » ئسبِ «و » نِعم«کند که  اثبات می
)، ۱۲۸دهـد (همـان،  أسماء را نصب می» أنَّ « ،)۷۰: ۱۴۰۵فراهیدی،دهند ( رفع می

)، به واسـطۀ ۱۳۷-۱۳۵کنند (همان،  مابعد خود را مرفوع و مجرور می» نذمُ «و » ذمُ «
 ).۳۶(همان، شـود منصـوب می بـه مفعولو  )۱۱۸(همان، مرفوع  فاعلاست که  فعل
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) است که ابوابی از کتاب خود را به حروفی اختصـاص ۱۸۰حمر(دأنحوی دیگر، خلف 
  ). ۱۰۰-۳۶: ۱۳۸۱أحمر،دهند ( داده که مابعد خود را رفع، نصب، جر و جزم می

رده بیش از همه، سیبویه به لفظ عامل در کتابش تصریح کرده است. او ذکر کـاما 
که برای هریک از رفع و نصب و جر و جزم نوعی عامل در حروف اعراب وجود دارد که 

  ).۱/۵۵ :۱۴۳۵هاست (سیبویه، وجودآوردۀ آن به

  نقد نظریۀ لفظی. ۱-۱-۳
 انیـنحو یآرا نقـدبـه  یمذهب ظاهر  یها شهی) با الهام از اند۵۹۲مضاء قرطبی(د ابن

اسـتوار  یجنـ ابن ی) وام گرفـت و بـر آرا۴۵۶حـزم(د خـود را از ابن دگاهیـپرداخـت. او د
  ارکـان بـدین وسـیله، تا ساختعامل  یۀنظر   از همه متوجه شیانتقاد خود را ب وگرداند 

  ).۸۷-۸۶. (همان، زدیرا فرور   هینظر   نیا
روند،  ، از آنجا که حرکات اعرابی در زبان عربی از جملۀ الفاظ به شمار میمضاء ابن

گوید: محال است که بعضی الفاظ بعضـی دیگـر را  میو  شمردهرا مردود  نظریۀ لفظی
به وجود آورند و نیز بر عامل واجب است که در هنگام عمـل کـردن، در جملـه حاضـر 

شود؛ زیـرا در تلفـظ،  باشد؛ اما اعراب در جمله جز پس از غایب شدن عامل ایجاد نمی
رنتیجـه در تلفـظ اثـر شـود، سـپس معمـول و آنگـاه اثـر اعرابـی. د ابتدا عامل گفته می

تر گفته شده و دیگر در تلفـظ معمـول و  اعرابی، عامل وجود ندارد؛ چرا که عامل، پیش
  گاه  چیه  که کند یم  یمیمفاه  فرض  را وادار به  انسان  هینظر   نیا. اعرابش حضور ندارد

باشـد،   را داشـته  ییمعناهـا  قصـد چنـان  نـدهیاگـر گو رایـز  ؛ است  نبوده  ندهیمقصود گو
  ). ۸۸-۸۷: ۱۳۶۶قرطبی،( آورد یم  بر زبان زیها را ن آن  لفظ مربوط به  شک یب

  گـاه» الـدارِ   فـی«ها، مانند  جار و مجرور در آن  را که» الدارِ   فی زیدٌ «مانند   یجملاتاو 
از   محـذوف  یهـا را کلمـات آن  متعلقـات  انیـو نحو شود یم  واقع  حال ای  ، صفت خبر، صله

  است  و بر آن شمارد یم»  تامه« دانند، یم ریدر تقدو » موجودٌ «و » مستقرٌ «، »کائنٌ »  لیقب
  . (همان) ستین  محذوف  متعلق  به  یاز یو ن  است  دو نسبت  نیجر، رابط ب  حرف  همان  که
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رد دیگر او بر این دیدگاه آن است که الفاظ هیچ شباهتی به دیگر عوامل موجود در 
کنند و نه عـواملی  ه عواملی همچون حیوانات که بنا بر اراده عمل میطبیعت ندارند؛ ن

  ).۸۸دهند، مثل آتش و آب و جمادات (همان،  که با طبع کارشان را انجام می

  معنوی ۀنظری .۲-۳
هـایی کـه اشـاره بـه وظـایف ترکیبـی  برخی از دیگر نحویان عامل را معانی نحـوی عنوان

اند. مقصود از این عناوین که وظایف ترکیبی دارند و باعث تشکیل و  کلمات دارد برشمرده
معتقدنـد  آنانهایی چون فاعلیت و مفعولیت است. برای مثال  شوند، نقش قوام جمله می

داً ضَرَبَ «ای مثل  در جمله به دلیل عنوان معنوی و وظیفـۀ ترکیبـی » علیّ «، »عَلیٌّ مُحَمَّ
؛ کنـد وظیفۀ ترکیبی فاعلیت است که مرفـوع شـدن را اقتضـا می وفاعلیت، مرفوع شده 

  کند. اقتضا می» محمّد«وظیفۀ ترکیبی مفعولیت منصوب بودن را برای  طور که همان
ارد؛ مانند نصبی که از مفعول وجه د ۵۱گوید: نصب  خلیل بن احمد در این باره می
وجه دارد کـه از  ۲۲)، رفع ۳۴ :۱۳۸۱فراهیدی،گیرد ( و نصبی که از مصدر نشئت می

 ،گرداند (همـان ها را مرفوع می جملۀ آن، فاعل و نایب فاعل است که نقش این دو آن
)، جزم نیز بـر دوازده ۱۷۲ ،کنند (همان )، اضافه و جوار، جردهندگی را اقتضا می۱۱۷
  ).۱۹۰ ،کنند (همان ه است؛ مانند امر و نهی که مجزوم شدن را اقتضا میوج

هایی از این دیـدگاه را یافـت، خلـف أحمـر  توان نشانه فرد دیگری که در کتابش می
ــوان مضــاف ــد اســت عن ــض و مجــرور شــدن را دارد  اســت. او معتق الیه اقتضــای خف

اعل، مبتدا، خبر، اسم و ف )، مرفوع بودن از شش عنوان فاعل، نایب۴۷: ۱۳۸۱أحمر،(
) و دوازده نقـش نحـوی، اقتضـای منصـوب ۵۱ ،شـود (همـان نیز خبر کان ناشی می

  ).۵۸ ،شدن دارند (همان
وَ هـذا «در آیـۀ » لِسـان«) در کتاب معانی القرآن خویش دربارۀ اعـراب ۲۰۷دفراء(

ا قٌ لِساناً عَرَبِیًّ کند و  فعی ذکر میدو وجه نصبی و یک وجه ر ) ۱۲(احقاف، » کِتابٌ مُصَدِّ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۳  

 جرجانی بر اساس نظریۀ نظمنحوی  معمولوعامل بررسی و تحلیل

90   

بنـا بـر نعـت » لِسـان«نیز این وجـه درسـت اسـت کـه «گوید:  دربارۀ وجه رفعیِ آن می
). بـدین ترتیـب او نعـت بـودن را دلیـل ۵۶-۱/۵۵ :۱۳۷۴فـراء،» (بودن، مرفوع شود

  ).۳۴۸ ،شمارد (همان مرفوع شدن این واژه برمی
بتدا مرفوع واقع شود. کند که م همچنین در نگاه سیبویه ابتدائیت چنین اقتضا می

 دگـرد ای معنویِ میـان خـود و مبتـدا و بـه واسـطۀ آن، مرفـوع می خبر نیز بنا بر رابطه
  ).۱/۴۶۶ :۱۴۳۵سیبویه،(

  نقد نظریۀ معنوی. ۱-۲-۳
هـا و  ، دیدگاهی ناقص است و جامعیـت نـدارد؛ زیـرا گـاه در نحـو عنوانمعنویدیدگاه 
و اخواتش. » إنَّ «اند؛ مانند اسم  اعرابی یکسانهایی متفاوت وجود دارد که دارای  نقش
نَّ «، اسم »لیت«، اسم »إنَّ «اسم 

َ
بـا وجـود آنکـه عنـوان و معـانی » لکـنَّ «و اسـم » کأ

شوند؛ در حالی که بنا بر این دیـدگاه، اگـر  متفاوتی با یکدیگر دارند همگی منصوب می
ضـایی دیگـر داشـته باید مقت می» لیت«بودن، مقتضایش نصب باشد، اسم » إنَّ «اسم 

بـا » حـال«باشد؛ زیرا این دو، معنا و عنوانی متفاوت با یکدیگر دارند. همچنین عنوان 
مضاء  متفاوت است؛ اما اقتضای هر دو عنوان، نصب است. به همین دلیل ابن» تمیز«

شمارد و خردورزی را از کسی که مدعی  در کتاب خویش این نظریه را مردود و غلط می
  ).۸۸: ۱۳۶۶کند (قرطبی،  ریه است، نفی میدرستی این نظ

گـو نیسـت. نعـت  مسئلۀ دیگر آنکه این دیدگاه در جـایی مثـل نعـت مقطـوع جواب
شود و اعرابـی متفـاوت بـا  مقطوع، آن است که در اعراب، تبعیتش از منعوت قطع می

ــاس، ــال در ۳/۴۸۶ :۱۴۳۶آن دارد (عب ــرای مث حِیم«). ب ــرَّ حْمنِ ال ــرَّ ــهِ ال ــمِ اللَّ ، »بِسْ
حِیم« توانـد منصـوب باشـد. اگـر عنـوان نعـت  می» أمـدح«بنـا بـر فعـل محـذوف » الرَّ

اقتضاکنندۀ تبعیت اعراب صفت از موصوف است، در نعـت مقطـوع بـا وجـود داشـتن 
شود. بنـابراین نعـت مقطـوع مثـالی نقـض در ایـن  عنوان نعت، این تبعیت گسسته می

  .موضوع است که عنوان، اقتضای اعراب داشته باشد
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  نظریۀ قطرب .۳-۳
هـا ذکـر  اگرچه بیشتر نحویان معتقدند که علامت اعرابی برای دلالت بر معانی و نقش

هاست،  های نحوی آن شده و تغییرات صوتی اواخر کلمات برای تعیین وظایف و نقش
قُطْرُب، یکی از شاگردان سیبویه، به این باور اعتراض کرده و ایـن عقیـده را کـه انـواع 

شـمارد. او  ها و معانی مختلـف نحـوی اسـت، نادرسـت می دلالت بر نقش اعراب برای
هـای مختلـف نحـوی  تغییر آخر مفردات در ترکیب، دلالتگر معـانی و نقش«گوید:  می

نیست؛ بلکه اسم در حالت وقفی که نیازمند اتصال به مابعد خود نیست، همواره ساکن 
کرد، میـان حالـت  ون تلفظ میاست. اگر عرب در حالت وصل نیز آخر کلمات را با سک

آمـد و همچنـین در صـورتی کـه  ها اشتباه به وجود می وقفی کلمات و حالت وصلی آن
بود، سخن گفتن در وقت اتصال کلمات به یکدیگر دشوار  همواره آخر الفاظ ساکن می

اگر بـه بعـد » علیّ «). برای نمونه اعراب آخر لفظ ۷۱-۷۰: ۱۳۹۹(الزجاجی، » شد می
ضَـرَبْ عَلـي مُحَمّـدْ یَـوْمْ الْجُمُعَـةْ «ل نشود، همواره ساکن است؛ اما تلفظ از خود متص

دیدْ     شود. در حالت وصل دشوار است و حالت وقف و وصل در آن اشتباه می» ضَرْبْ الشَّ
بنابراین چون توانستند کلمات را در وصل حرکت «گوید:  قطرب در ادامه چنین می

ند تا حرکت جانشین سـکون شـود و کـلام، معتـدل و گذاری کرد ها را اعراب دهند، آن
های  (همان). او معتقد است: باور به اینکه تغییر علامت» ادای آن آسان و روان گردد

شـود. ایـن  هاست، با مثال نقـض باطـل می اعرابی به دلیل تغییر معانی نحوی و نقش
ا تغییر معنایی به دهد، ام ها رخ می مثال نقض در عباراتی است که تغییر اعرابی در آن

  (همان).» ما زَیدٌ قائماً «با » ما زَیدٌ قائمٌ «آید. مانند تفاوت  وجود نمی

  نقد نظریۀ قطرب  .۱-۳-۳
آمده در کلام برای تفاوت حالت وصل با حالت وقف و سـکون و نیـز  اگر تغییرات پیش

ونـه آمـد تـا هـرکس هرگ برای تلفظِ آسـان باشـد، نـه بـرای تفـاوت در معـانی، لازم می
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پسندد کلام را اعراب دهد؛ نه آنکه قانونی واحد بر کـلام و بـر نـوع حرکـات حـاکم  می
به را منصوب سازد و  شود که همواره فاعل، مبتدا، خبر و مانند آن را رفع دهد و مفعول

سازد که قانونی  الیه را مکسور گرداند. اما تأمل در کلام عرب روشن می مجرور و مضاف
یر حرکات حاکم است و این قانون، بر مبنـا و مـدار معنـا چهـارچوب بسیار دقیق بر تغی

  یافته و نیز قانونی است رایج و شایع. بنابراین دیدگاه قطرب باطل است.

  نظریۀ صوتی. ۴-۳
طرفداران این دیدگاه معتقدند کلمات نه عامل لفظی دارند و نه معنوی و حرکـات آخـر 

هـا را آورده  آن ،تر الفـاظ برای ادای راحـت تنها تغییراتی صوتی هستند که عرب ،الفاظ
شـمارند و معتقدنـد کـه او  است. این گروه خلیل بن احمد را دارای چنین دیـدگاهی می

معمـول قبـول نـدارد، بلکـه نخسـتین  و تنها نظریۀ لفظی و معنوی را در بحث عامـل نه
بـن احمـد،  دار مخالفت با این دو دیدگاه است. به سخن ایشان، در اندیشۀ خلیل پرچم

و  است نه اینکـه علامـاتی بـرای معـانی  حرکات آخر کلمات وسیلۀ راحت سخن گفتن
  ).۲۰۸: ۱۹۶۶کنندۀ نقش باشند (أنیس، اثری اعرابی و معیّن

خلیـل گمـان کـرده کـه «گویـد:  مبنای این افراد، سخنی از سیبویه است؛ آنجا کـه می
شـوند تـا تکلـم بـا کلمـات را  ق میانـد و بـه حـرف ملحـ فتحه و کسره و ضمه زائد بر کلمات

اند، ساکن نیز در بناء علامتـی  گونه که حرکات علامتی زائد بر کلمات ممکن سازند و همان
اند؛ بـدین معنـا کـه  از حروف گرفتـه شـده  زائد است. همچنین اعراب فتحه و کسره و ضمه

  ).۵/۵۵۴ :۱۴۳۵سیبویه،» (فتحه از الف، کسره از یاء و ضمه از واو گرفته شده است

  نقد نظریۀ صوتی .۱-۴-۳
برخلاف استناد طرفدارن این دیدگاه به سیبویه، چنین کلامی در کتاب سیبویه نیامـده 

انـد، غیـر از منظـور اوسـت.  برداشـت کرده الکتاباست و آنچه ایشان از سخن مؤلف 
سیبویه این سخن را در بخش مربوط بـه حـروف بـدل، از خلیـل روایـت کـرده اسـت و 
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کتـاب بــه موضـوعات صـرفی و سـاختن اســماء و صـفات در کـلام عــرب  بخـش بعـد
شـود سـیویه ایـن حـرف را کـه دربـارۀ خلیـل اسـت، در  نتیجـه آشـکار میر پردازد. د می

  دور است. موضوعات صرفی مطرح کرده و کلامش از مقاصد اعرابی به
ایـن سـخن را بـا  الکتـاب) در شـرحش بـر ۳۶۸از آن گذشته، ابوسـعید سـیرافی(د

گویـد: فتحـه  داند، نه اعراب کلمه و ارتباطش در جملـه. او می کلمه مرتبط می ساخت
شود و مخرجش الف اسـت؛ چنـان کـه مخـرج کسـره، یـاء و  کلمه می» حرفِ «زائد بر 

). بنابراین او اعراب را زائد بر حرف در ۵/۱۳۱ :۲۰۰۸سیرافی،مخرج ضمه واو است (
؛ نه آنکـه اعـراب، »فَعُلَ «و » فَعِلَ «و » عَلَ فَ «الفعل در  داند، مانند اعراب عین کلمه می

  زائد بر کلمه در کلام باشد.
گذارد که خلیل حرکاتی را که در بناء کلمات بوده قصد  آنچه بر این مدعا صحه می

آن اسـت کـه او از ایـن  ،شـود کرده نه حرکات اعرابی را که در جمله بر کلمات واقع می
یاد کرده است؛ حال آنکه اگر مقصودش » ضمه«و » کسره«و » فتحه«حرکات با الفاظ 

بُـرد؛ زیـرا  را بـه کـار می» رفـع«و » جـر«و » نصـب«حرکات مربوط به اعراب بود الفاظ 
  اند و فتحه و کسره و ضمه، علامت بناء کلمات. نصب و جر و رفع علامات اعرابی

  نظریۀ انسانی. ۵-۳
اشـاره، عمـل اعرابـی بـه  بهصـراحت و گـاه  های تراث نحوی، گـاه به در برخی از کتاب

کند و مفعول را در معنا رفع  را در فعل پنهان می» هاء«انسان نسبت یافته است: عرب 
مَرَرتُ بِزَیدٍ الرَجُلِ «اگر بگویی ). «۳۶: ۱۴۰۵(فراهیدی، » زیدً ضَرَبتُ «دهد؛ مانند  می

قرار » زید«از  دهی. نیز اگر آن را بدل را برای مدح نصب می »زید«، تو بعد از »الصالحِ 
بینیم در این عبارات، رفـع  ). چنان که می۶۱ ،(همان» دهی دهی، تو آن را خفض می

ی مخاطب و به تعبیری، به »تو«و » عرب«به » الرجل الصالح«به و نصب یا جر  مفعول
  انسان نسبت داده شده است.
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ات ها را اد ای چون حروف جر و حروف نفی، آن خلف احمر در توضیح حروف معانی
ها اسم را رفـع و نصـب و جـر و فعـل را جـزم  داند که گوینده به واسطۀ آن و ابزاری می

  ). ۶۹، ۱۳۸۱أحمر،دهد ( می
نحو اگر از عامل نحوی و معنوی  علمای: «معتقد است) ۳۹۲جنّی(د ابنهمچنین 
آینـد  ها بـه وجـود می اند برای آن است که به تو نشان دهند بعضی از عمل سخن گفته

ب  ها عاری از همراهـی  از لفظی که همراه با لفظی دیگر است... و بعضی از عملمسبَّ
با لفظی هستند که به لفظ دیگری تعلق پیدا کند... محصول این سـخن آن اسـت کـه 

» مـتکلم اسـت نـه چیـزی جـز آن متعلـق بـهعمل رفع و نصـب و جـر و جـزم، عمـل 
  ).۱۱۱-۱/۱۱۰ :۱۴۴۲جنی، ابن(

  نقد نظریۀ انسانی .۱-۵-۳
باید دو ساحت از یکدیگر تفکیک شوند: یکی ساحت کلام و  ر بستر عمل نحوی، مید

یعنـی اجـزای جمـلات و تأثیرگـذاری ایـن اجـزا بـر  ،آید آثاری که در کلام به وجود می
رود،  یکدیگر و دیگر، ساحت مُنشِأ و مَنشأ کلام. هنگامی که از نمود کـلام سـخن مـی

معمـول ، زبـان را از  و شکل گیرد. در بحـث عامـللازم است تفسیرِ آن بر مبنای الفاظ 
کنیم تا مـتکلم را دخیـل در وجـوه مختلفـی از جملـه عوامـل  ساحت ایجاد بررسی نمی

دهیم، در چهـارچوب  بدانیم. بنابراین ضروری است تا حکمی که در این بـاره ارائـه مـی
ثیرپذیری اجزای ؛ زیرا در این ساحت، زبان و تأثیرگذاری و تأباشدالفاظ و اجزای جمله 

شود؛ نه اینکه کلام از حیث صدورش از انسـان و  کلام در ارتباط با یکدیگر بررسی می
  تأثیر متکلم بر کلام بررسی شود.

اگر کلام از جهت تأثیر متکلم بر کلام بررسی شـود، مسـائلی ماننـد دخیـل بـودن 
نحو زبان را تغییر گذارد و ردۀ اجتماعیِ او  عواطف و حالات متکلم، در نوع کلام اثرمی

دهد. درنتیجه باید در بررسی عامل نحـوی از ایـن منظـر، حـالات و ردۀ اجتمـاعی  می
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متکلم را نیز در کانون توجه قرار گیـرد. حـال آنکـه بـرای حفـظ وحـدت و موضـوعیت 
دهیم، در سـاحت  معمول ارائه می و باید تفسیری که برای عامل قضیۀ بررسی زبانی می

  ترکیب باشد، نه در ساحت ایجادکنندۀ کلام.تراکیب و الفاظ 

  نظریۀ الهی. ۶-۳
دانند؛ بدین معنا که لغت و تمام تغییرات موجود  موافقان این دیدگاه، لغت را توقیفی می

ها بـرای تکلـم بـدان  در آن را خداوند به وجود آورده و نخستین بار اصولی را که انسان
؛ چنان که خود در قرآن فرموده اسـت: ﴿وَ نیازمند بودند، به آدم(ع) آموزش داده است

هَا﴾ (بقره،  سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الأْ ). از آنجا که خداوند آموزندۀ این لغات است، حرکات ۳۱عَلَّ

: ۱۴۱۴،الـرازیو عمل نیز توقیفی و از جانب اوست و عامل در کلمات، خداوند است (
گونه که  اده شده است؛ همانمعتقدند، عمل مجازاً به انسان نسبت دایشان  ).۳۷-۳۸

خداست  ،دیگر افعالِ اختیاری نیز از سر مجاز به انسان نسبت یافته و فاعل حقیقیِ آن
  ).۸۷: ۱۳۶۶(قرطبی،

  نقد نظریۀ الهی .۱-۶-۳
شــمارند.  شناســی، تــوقیفی بــودن زبــان را مــردود می نظران در زبان برخــی از صــاحب

قیفی بـودن لغـات اسـت؛ تـوقیفی بـودن بنابراین صحت این دیدگاه بر پایۀ پـذیرش تـو
  ).۳۶-۳۸: ۱۴۱۴،الرازیکلمات نیز اثبات نشده است (

افزون بر این، لازمۀ چنین دیـدگاهی آن اسـت کـه قواعـد اِعـراب و لغـت در تمـام 
اختلاف فراوانی میـان تلفـظ «ها و طوایف و قبایل عرب یکسان باشد؛ حال آنکه  لهجه

یف عرب مثل قیس و تیمیم و حجاز و هذیل و مانند لغات و قواعد کلام در قبایل و طوا
  ).۷۷: ۱۴۲۱(حسان،» شود آن دیده می
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  تعلیق ۀنظری. ۷-۳
معیار این دیدگاه تمامیت و ارتباط معنایی کلمات و نیز اقتضایی است کـه میـان الفـاظ 

آیـد و  باشـد، عمـل نیـز بـه وجـود می برقـراروجود دارد. اگر این اقتضـا میـان کلمـات 
معمـول  و شود؛ اما بدون ایـن اقتضـا، عامـل ای دیگر معمول می امل و کلمهای ع کلمه

عمل اعرابی به دلیل ارتباط یـافتن کلمـه بـا درواقع، دهد.  بودن نیز در کلمات رخ نمی
  شود. کند حاصل می آنچه معنایش را کامل می

لمـۀ غالباً معنایی مسـتقل دارد و اقتضـا و ارتبـاط معنـایی بـا ک ،در این دیدگاه اسم
سـازد تـا  دیگری ندارد. اما فعل اقتضا و ارتباطی معنایی دارد که آن را نیازمند فاعل می

همگـی معنـایی » فـرس«، »شجر«، »زید«هایی چون  از آن فاعل خبر دهد. مثلا اسم
کَلَ «، »ضَرَبَ «مستقل دارند؛ اما فعل  و مانند آن، اقتضای معنایی دارند و » ذَهَبَ «، »أ

  اعلی هستند. نیازمند صدور از ف
ـــدگاه می ـــن دی ـــوان عبـــدالرحمن ســـهیلی(د از معتقـــدان ای ـــرد ۵۸۱ت ـــام ب ) را ن

). همچنین تهانوی از جمله کسانی است که به این دیدگاه ۲۶۲و  ۵۹: ۱۴۱۲سهیلی،(
فرد دیگری که پیش و بیش از دیگران به  »).عامل« :۱۴۱۷تهانوی،روی آورده است (

ر جرجـانی اسـت و اهمیـت نظریـۀ تعلیـق از ایـن این دیدگاه توجه نشان داده عبدالقاه
  روست که در نظریۀ نظم وی مطرح شده است. 

معمول را از نگاه متداول و رایج نحوی بررسـی  و عامل عوامل مئةجرجانی در کتاب 
است در نحو وجود دارد صد عامل و مجموع عوامـل بـر دو نـوع لفظـی و و گفته کرده 
ای دیگـر در پـیش  شـیوه الاعجـاز دلائـلما او در ا .)۶: ۱۴۴۱(الأزهری، است  معنوی

النحو مطرح و آن را در  گیرد و نحو را فراتر از چهارچوب قواعد کلام، در بستر معانی می
  کند.  قالب نظریۀ نظم عرضه می

نظم، مرتبط کردن و تعلیق بعضی از کلمات بـا «گوید:  جرجانی در تعریف نظم می
نظم چیزی «گوید:  ). در جایی دیگر نیز می۳۵۹: ۱۳۳۱جرجانی،» (بعضی دیگر است
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). بـا ۶۷ ،(همـان »جز قصد کردن معانی نحوی و قواعد موجود میـان کلمـات نیسـت
آورد، ارتباط معنـایی  شود و عامل را به وجود می توجه به این نگاه، آنچه علت عمل می

تعلیق معنوی  جرجانیشود.  و تعلیق میان کلمات است که باعث عمل کردن کلمه می
  دهد: گونه توضیح می را این

شود مگر آنگاه که جزئی از کلام به جزئی دیگـر  نظم و ترتیب در کلام محقق نمی
مرتبط شود و بخشی بر اساس بخشی دیگر ساخته شود. و این کلمه را سبب آن کلمـه 

ل کنـی، آن را فاعـ قرار دهی... ثمرۀ این کار جز این نیست که چون بر اسمی تکیه می
کنی و یکـی از آن دو را  دهی، یا آنکه بر دو اسم تکیه و توجه می فعل یا مفعول قرار می

گونـه کـه  گردانی؛ این دهی، یا اسمی را تابع اسم دیگر می خبر دیگری (مبتدا) قرار می
دومی صفت اولی یا تأکید آن یا بدل از آن باشد، یا اسمی را پس از تمام شدن کلام به 

کنی کلامی را که برای اثبات معنایی  آوری، یا قصد می ل یا تمیز میعنوان صفت یا حا
آمده، به صورت نفی یا استفهام یا تمنا درآوری؛ پـس حروفـی را کـه بـرای ایـن منظـور 

خـواهی در ارتبـاط بـا دو فعـل، یکـی را فعـل  کنی، یا می اند همراه جمله می وضع شده
کنـی کـه معنـای  ا اسمائی ذکـر میشرط قرار دهی؛ پس این دو فعل را پس از حروف ی

رسانند و در دیگر ساختارها نیز به همین ترتیب و بر همین اسـاس عمـل  شرطی را می
یابـد و  کنی. پس وقتی نظم و ترتیب در کلام جز بنا بر چنـین قواعـدی تحقـق نمی می

شود که از صـفات لفـظ باشـد، آشـکار  گردد و تصور نمی تمام این قواعد به لفظ بازنمی
شود که لفظ در نظم تابع معناست و کلمات در گفتار به سبب ترتیب یافتن معانی در  می

  ).۴۵-۴۴ ،گیرند (همان نفس ترتیب می
به بیان ارتباط موجود میان کلمـات در کـلام  الاعجاز دلائلاو در صفحات آغازین 

حکام و پردازد؛ ارتباط و تعلیقی که تفصیل آن، همۀ ا عرب و به تعبیری، انواع تعلیق می
و کلمـات بـر سـه «دهد و انواعش گویای انـواع نظـم اسـت:  ابواب نحوی را شکل می

هـای معلـوم و مشخصـی وجـود  اند: اسم و فعل و حرف. و برای پیوند کلمات راه دسته
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دارد که از سه نوع بیرون نیست: پیوند اسم به اسم، پیوند اسم به فعل و پیوند حرف به 
  ص).  ،(همان» اسم و فعل

تـوان آن را بـه دو نـوع  یابد؛ نظمـی کـه می اساس تعلیق است که کلام نظم میبر 
های درست و مصـادیق مختلـف  نظم جزئی و نظم کلی تقسیم کرد. درحقیقت صورت

دهندۀ انواع نظم جزئی است. آنگاه از  تعلیقِ هر جزء از کلام با اجزای مجاورش شکل
آیـد. تـا زمـانی  م است پدید میهای جزئی، نظم کلی که نظم جمله و کلا مجموع نظم

  آید. که نظم و تعلیقات جزئی در کلام شکل نگیرد، نظم کلی به وجود نمی

  دو ساحت تعلیق کلمات در نظریۀ نظم. ۱-۷-۳
کند. آنگاه بـه بررسـی  معرفی می» نظم«بدین ترتیب جرجانی تعلیق معنوی را در قالب 

از ســاحت صــحت همــان پــردازد. مقصــود  می» فنــی«و » صــحت«آن در دو ســاحت 
شود؛ بـدین معنـا کـه میـان اجـزای  سلامت نحوی است که قواعد نحو در آن ذکر می

 همـان،» (و ارتباطی صحیح و حقیقی از جهت معنا وجـود داشـته باشـد  علاقه«کلام 
یعنـی صـنع و آفرینشـگری و » مصـنع«) و مراد از ساحت فنی، برخورداری کلام از ۷۹

وجـوه و «یعنی گزینش الفاظ، سیاق، تقدیم و تـأخیر و » رتخیّ «ساخت و پرداخت و نیز 
  بر مبنای مقصود متکلم است. »فروق

هایی  فرق» فروق«های مختلف بیان جمله است و مراد از  گونه» وجوه«مقصود از 
هـای میـان  ها مختلـف ادای کـلام وجـود دارد. دانسـتن تفاوت است کـه میـان گونـه

شـود تـا گوینـده بدانـد هـر شـکل ادا کـردن  های مختلف بیان جملـه، باعـث می گونه
کلامش را در چه مقامی و بنا به چه دلیل و مقصودی به کار ببرد و درحقیقت هر شکل 

دهندۀ کلام  شایسته است نظم قطعاً «از تألیف جمله را مطابق با مقتضای حال بیاورد: 
خبـر بـه  هـایش تأمـل کنـد. مـثلا در بـاب با نظمش در وجوه و انواع هر بـاب و تفاوت

توان در کـلام آورد بنگـرد: زَیـدٌ مُنطلِـقٌ و زیـدٌ یَنطَلِـقُ و یَنطَلِـقُ زَیـدٌ و  وجوهی که می
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» مُنطلِقٌ زَیدٌ و زَیـدٌ المُنطلِـق و المُنطلِـق زَیـدٌ و زَیـدٌ هُـوَ المُنطلِـق و زَیـدٌ هُـوَ مُنطلِـقٌ 
  ).۶۴ ،(همان

وی و درسـتی قواعـد در نحو، وجوه مختلف ادای کلام، تنها بر مبنای صحت نحـ
نفسـه اسـت؛ امـا  شود. آنچـه در نحـو مهـم اسـت، وجـوه کـلام فی عرب سنجیده می

دهــد کــه  جرجــانی بــر خــلاف عمــوم نحویــان، بــه ارتبــاط و تعلیقــی توجــه نشــان می
گوید کـه جملـه در آن فراتـر از  او از ساحت فنّی و بیانیِ کلام میکنندۀ معناست.  افاده

مند هماهنگی تام با مقصود متکلم است تا بلیغ شمرده استقامت و صحت نحوی، نیاز
اشتعلَ الشیبُ في «یا » اشتعلَ شَیبُ الرأسِ «تفاوت این دو ساحت، مانند تفاوت شود. 
سُ لَ الرَّ عَ با ﴿اشْتَ » الرأس

ْ
) اسـت کـه دو جملـۀ اول معنـایی صـریح و ۴یْباً﴾ (مـریم، شَ  أ

دوم اغراض و معانی ظریـف دیگـر و ؛ اما جملۀ داردصحیح و متناسب با طبیعت زبان 
  ).۷۹ همان،رساند که با مقصود متکلم مطابقت تام دارد ( دقایق و رموزی را می

جایی است  عبدالقاهر این شکل از روابط و تعلیقات میان کلام را که بر مبنای جابه
آیـد، از  و از رهگذر توجه به وجوه و فروق کلام، مقاصدی دقیق و ظریف به دسـت می

محور  محور و ترکیـب کنـد، جملـه یه وام گرفته است. نحوی که سیبویه مطرح میسیبو
)؛ ۱/۷۲ :۱۴۳۵سـیبویه،( ، بر خلاف دیگـر نحویـان کـه دغدغـۀ کلمـه را دارنـداست

محور قرار داده است؛ به تعبیـری او  محور و ترکیب جرجانی نیز نظم و بلاغتش را جمله
  ساحت فنی را از سیبویه گرفته است. 

» أتیتُک أمـس«. مستقیم حسن، مانند ۱کند:  جمله را بر پنج نوع تقسیم می سیبویه
. محـال، ماننـد: ۲که هم به لحاظ نحوی درست است و هم به لحـاظ معنـا و مقصـود؛ 

که به لحاظ نحوی صحیح اما از نظر معنایی غلط است و آخر کلام اولـش » أتیتک غداً «
که از نظر نحوی درسـت امـا » ت الجبلحمل«. مستقیم کذب، مانند: ۳کند؛  را نقض می

و که لفظ در » قد زیداً رأیت«. مستقیم قبیح؛ مانند: ۴وقوعش در واقعیت ناممکن است؛ 
اشکال اسـت؛  غیر موضع خود قرار گرفته و به لحاظ قواعد نادرست است؛ اگرچه معنا بی
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و که هم وقـوعش نـاممکن اسـت » سوف أشرب ماء البحر أمس«. محال کذب؛ مانند ۵
بندی، کلام مستقیم، کـلامِ  ). در این تقسیمهمانکند ( هم آخر کلام اولش را نقض می

دارای صحت تعلیق معنوی است. سیبویه بـه کـلام صـحیح و مسـتقیم از منظـر تعلیـق 
گیـرد و از  پردازد و جرجانی کلام مسـتقیم را در سـطح بیـانی و بلاغـی پـی می نحوی می

  گوید.  ت به یکدیگر سخن میاستقامت کلام در تعلیق فنّی کلما
نظریۀ تعلیق که مبتنـی بـر روابـط معنـایی میـان کلمـات یـا همـان  بر این اساس،

النحو است، افزون بر حوزۀ صحت کلام که درست گفتن و تعلیق درست اجزای  معانی
ای  یابد؛ حـوزه گویی نیز گسترش می کلام بر مبنای نحو است، در حوزۀ فنّی یعنی بلیغ

آن، نه فقط تعلیق درست کلمات، بلکـه حُسـن تعلیـق اجـزای کـلام بـه  که مقصود از
زنـد و کـلام را از  یکدیگر است. پس نظریۀ تعلیق پلی میان دو حوزۀ نحو و بلاغـت می

  کشد. گویی فرامی گویی به سطح بلیغ سطح درست

  نقد نظریۀ تعلیق. ۲-۷-۳
سـت، عمـل وجـود اگرچه میان کلمـات ارتبـاط و اقتضـای معنـایی ه ،بسیاری اوقات

ی نافیه و دیگـر حـروف نفـی، اقتضایشـان نفـی جملـه و اسـناد »ما«ندارد. برای مثال 
ـداً «کنند. در جملـۀ  خبری است؛ اما در جمله عمل نمی » مـا«، »مَـا ضَـرَبَ عَلـیٌّ مُحَمَّ

  دهد. کند و با وجود این، هیچ عملی در مابعد خود انجام نمی اسناد خبری را نفی می
کند. برای  ها ایجاد مشکل می این دیدگاه آن است که گاه تفاوت عملنقد دیگر بر 

دهد. میـان واو  مثال جرجانی واو معیت و حروف جر را زیرمجموعۀ یک قسم جای می
ها ارتباط معنایی و تعلیق وجود دارد.  معیت با مابعدش و نیز میان حروف جر با مابعد آن

ود به مابعد خویش هستند و ایـن تعلیـق واسطۀ رساندن ارتباط معنایی ماقبل خ ،هردو
بایسـت،  در واو معیت و حروف جر یکسان است. در این حال بنـا بـر نظریـۀ تعلیـق می

عمل در هر دو نیز یکسان باشد و واو معیت نیز ماننـد حـروف جـاره، جردهنـده باشـد؛ 
  : ر).۱۴۰۹(جرجانی، سازد نه مجرور حال آنکه واو معیت مابعد خود را منصوب می
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  قوّت نظریۀ تعلیق .۳-۷-۳
معمول دارد. این  و نظریۀ تعلیق جرجانی فرقی اساسی و جوهری با دیگر نظریات عامل
معمول، بیانی و  و دیدگاه بر روابط معنایی جملات مبتنی است. نگاه عبدالقاهر به عامل

جایگاه فاعلیت و مفعولیـت را مـؤثر دیدگاهی که ، یا محور  لفظنگاهی بلاغی است؛ نه 
بداند، یا آن را توقیفی بشمارد، یا ارادۀ انسانی را دخیل در اعراب بداند. از همین رو نیز 

گویـد کـه  بـه اختصـاص دارد، از ایـن اصـل سـخن می او در فصلی که به حذف مفعول
گیرد که متکلم قصد  ای صورت می تعلیق کلمات به یکدیگر بر اساس مقصود و معانی

وجود فاعل و مفعول و عامل شدن فعل برای این دو کرده است. در حقیقت او ضرورت 
و فعل را به فاعـل اسـناد دهـی، » ضَرَبَ زیدٌ «اگر بگویی «شمارد:  را قصد متکلم برمی

غرض تو از این اسناد این است که زدن را به عنوان فعلی برای زید ثابت کنی؛ نه اینکه 
ه فعلــی مقیّــد شــود] الإطلاق [و بــدون آنکــه فاعــل بــ نفســه و علــی ثبــوت زدن را فی

  ).۱۱۸ همان،» (بفهمانی
خواهـد اصـل الضـرب را بـه  نمی» ضـرب زیـدٌ «گویـد  به گفتۀ او وقتی شخصی می

خواننده بفهماند؛ اگر بخواهد چنین کند، به نظـم و تعلیـق دیگـری نیازمنـد اسـت کـه 
قـد وقـع «یـا » قـد کـان ضـربٌ «فاعل در آن دخیل نیست و برای نمونـه بایـد بگویـد: 

او اســت و » زیـد«بـه » ضــرب«مقصـود مـتکلم تعلیـق » ضـرب زیــدٌ «. امـا در »ضـربٌ 
  .خواهد فاعلیت زید برای این فعل را منتقل کند. در مفعول نیز چنین است (همان) می

بندی سـیبویه  گوید، اصلی بیانی است. طبق تقسیم اصلی که جرجانی در اینجا می
و از نوع مستقیم حسن است؛ اما  کلامی کامل» ضرب زیدٌ «و دیدگاه نحویِ او، عبارت 

گویـد:  در تکوین بیانی، غرض متکلم شرط است. ایـن اصـل دربـارۀ آمـدن فاعـل می
بـه صـورت » ضـرب«کنیم که قصدمان تبیین واقع شـدن  فعل را زمانی ذکر می فاعلِ 

مشخص باشد؛ نه آنکه فقط بخواهیم به صورت مجمـل از واقـع  تفصیلی از این فاعلِ 
م. درواقع آمدن فاعل زمانی است که بنا بر مقصود مـتکلم، بـین شدن ضرب خبر دهی

  فعل و فاعل تعلیق رخ داده باشد.
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همین حکم در آمدن مفعول نیز برقرار است. از نظر بیانی مفعول و فاعل تفاوتی با 
یکدیگر ندارند و وقتی متکلم آوردن همۀ اجزای کلام را قصـد کنـد، در کـلام زیـادتی 

اجزا، رکن کلام هستند؛ زیرا هریک مقصود مـتکلم را تفصـیل  نخواهیم داشت و همۀ
توانـد بگیـرد  دهند. اگر بخواهیم ارتباط عامل یا حدث را بـا تمـام متعلقـاتی کـه می می

نـام » مفصـلات«تـوانیم  هـای ذکرشـده بـرای عامـل را می بررسی کنیم، تمـام معمول
آورنـد و  اجمـال درمیبگذاریم؛ یعنی ارکـانی کـه بـر مبنـای قصـد مـتکلم، حـدث را از 

  دهند.  تفصیلش می
کننـد و معتقدنـد  تقسـیم می» فضلة«و » عمدة«در نحو، اجزای جمله را به دو نوع 

). عـالم نحـوی بـه ۱/۶۵ :۱۴۱۷مفعول بگیـرد (اسـترآباذی، » تواند می«فعل متعدی 
الصحة است و صحت جمله با کنار هم آمدن مسند و مسندإلیه بـه دسـت  دنبال اصل

شمارد و بقیۀ اجزاء را فضلۀ کـلام.  پس این دو جزء را از نوع عمده و رکن برمی آید. می
) و ۸۲: ۲۰۰۵(بـدیع یعقـوب، » إسـناد«همچنین ارتباط فعل با فاعل یا نایب فاعـل را 

  نامد. ) می۲۶۱-۲۶۰ ،(همان» تعلق«ارتباط فعل با دیگر اجزای جمله را 
انی و بلاغـی و فنّـی مطـرح در اصـول بیـ ،اما وجوب ذکر شدن یـا نشـدن مفعـول

کند. در این اصل، اگر قصد متکلم بـه  شود؛ همان اصلی که عبدالقاهر ذکرش می می
تفصیل حدثی تعلق گرفته باشد، چه این تفصیل فاعل باشد، چـه مفعـول، چـه حـال و 

شـوند و  چه هریک از دیگر مفصلات، همۀ ایـن تفصـیلات رکـن جملـه محسـوب می
. از همین رو نیز جرجانی فاعل و مفعول را در تفصیل جمله بـه تفاوتی با یکدیگر ندارند

شمارد؛ زیرا هـر دو در راسـتای غـرض مـتکلم اسـت و  یک اندازه مهم و ضروری برمی
خواهد هم فاعل را بیان کنـد و هـم مفعـول را: فاعـل و مفعـول بـا یکـدیگر  متکلم می

و این دو معمول واقع شوند. اند در اینکه عمل فعل در این دو را ذکر کنیم  اجتماع کرده
دهد که متکلم قصد کرده باشد حدث را که معنـای مصـدریِ  این مسئله زمانی رخ می

  ).۱۱۸: ۱۴۰۹جرجانی،فعل است، به اندازۀ ذکر فاعل و مفعول تفصیل دهد (
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معیار صحت نحوی تنها، فعل و فاعل است و جمله برای تشکیل شدن به دو رکن 
انـد:  دارد. در کتـب نحـوی، در تعریـف جملـه و کـلام گفته مسند و مسندٌ إلیه احتیاج

(زمخشـری، » شـود کلام مرکب از دو کلمه است که یکی به دیگـری اسـناد داده می«
اشکال گرفت و » ضرب زیدٌ «توان به جملۀ  ). پس بنا بر دیدگاه نحوی، نمی۲۳: ۱۹۹۳

  مستقیم حسن است. ،آن را ناقص دانست؛ زیرا این جمله
فعـل متعـدی آن اسـت کـه از فاعـل بـه «انـد:  کتب صرفی و نحوی گفتههمچنین در 

نحـوی فـرق » اصل الصـحةِ «). در سطح ۲/۹۴۰، ۲۰۰۹ (بابتی،» کند به تجاوز می مفعول
فعل لازم و متعدی در این است که پس از فعل لازم جایز به ذکـر مفعـول نیسـتیم و پـس از 

در » ذهـب«بـا » ضـرب«نکنیم. پس فـرق توانیم مفعول را بیاوریم یا چنین  فعل متعدی می
  به ذکر کنیم یا از ذکرش خودداری ورزیم. مفعول» ضرب«توانیم برای  نحو آن است که می

گیرنـد کـه هـم  اما اصل بیانی در افعال متعدی آن است که این افعـال مفعـول می
تــوان از ذکــر آن چشــم پوشــید. اگــر  تــوان مفعــول را در کــلام ذکــر کــرد و هــم می می
هیم فعل متعدی را بر مبنای دیدگاه عبدالقاهر تعریـف کنـیم بایـد بگـوییم: فعـل بخوا

به ذکـر کـرد. ایـن دیـدگاه بـه ایـن اصـل  برایش مفعول» توان می«متعدی آن است که 
شـود. از همـین  به در چه مواضعی ذکر و در چه مواضعی حذف می پردازد که مفعول می

بریم که قصد فهمانـدن کیسـتی  به کار میرا » ضرب زیدٌ «گوید: زمانی  رو جرجانی می
آوریم که بخواهیم بگوییم این فعل به  به را پس از آن می فاعل را داریم و زمانی مفعول

بـدین  ).۱۱۸: ۱۴۰۹جرجانی،صورت تفصیلی از زید صادر و بر عمرو واقع شده است (
یند و نیـز بـر ب ترتیب، نظریۀ تعلیق، روابط و تفاعلات اجزای جمله را در مقام جمله می

کند. درواقع قصد مـتکلم اسـت کـه بـه ضـرورت وجـود فاعـل و  قصد متکلم تأکید می
  انجامد. مفعول در جمله می

آید. باورمنـدان بـه  در مقایسه با نظریۀ معنوی به دست می نظریۀ تعلیق دیگر قوّت
؛ ها و معانی جمله اقتضای حالتی اعرابی دارد گفتند: هریک از نقش نظریۀ معنوی می



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۳  

 جرجانی بر اساس نظریۀ نظمنحوی  معمولوعامل بررسی و تحلیل

104   

به اقتضای نصب. اما  مثلا معنای فاعل و نایب فاعل اقتضای رفع دارد و معنای مفعول
یابی این مسـائل پرداختـه اسـت  عبدالقاهر جرجانی در دیدگاه خود موشکافانه به ریشه

آیند کـه اقتضـای رفـع داشـته  فاعل به وجود می هایی چون فاعل و نایب که چرا عنوان
آورد باعث  نکته است که آنچه عنوان فاعلیت را به وجود میباشند. او در پی اثبات این 

ایجاد اعراب خاص در فاعل است؛ نه آنکه عنوان فاعلیت اقتضـاکنندۀ چنـین چیـزی 
ای اسـت  باشد. به تعبیر دیگر، فاعلیت، خود، معلول نظریۀ تعلیق و اقتضائات معنـایی

یا همان تعلیق، در سخن که میان اجزای کلام وجود دارد. اگر ارتباطات اجزای کلام 
   آید. نباشد، فاعلیتی نیز به وجود نمی

 و عوامـل یابی اقتضـائات ریشـه و شناسی ریشهمبتنی بر دیدگاه عبدالقاهر جرجانی 
تـا زمـانی کـه  و عنـاوین هـا اعرابی است تا نشان دهد فاعلیت و مفعولیت و دیگر نقش

در کلام میان اجزا برقرار نشود تعلیق میان اجزای کلام نباشد و ارتباط معنایی خاصی 
به و دیگری اقتضای حـال و  که یکی اقتضای فاعل داشته باشد، یکی اقتضای مفعول

د. بنـابراین آنچـه موجـد ایـن عنـاوین نگیر  شکل نمی در جملهآن یک، اقتضای تمیز، 
است، موجد علامت آن نیز هست و آن، چیزی جـز تعلیـق و ارتباطـات معنـایی میـان 

  نیست.اجزای کلام 

  گیری نتیجه. ۴
جرجانی تنها کسی است که عامل و معمول را از ساحت نحوی به ساحت بیانی انتقال 

شده به این منظر تـوجهی نشـان  تر بررسی های پیش یک از دیدگاه دهد. هیچ و ارتقا می
  ومعمول قائل نشده است. نداده و نقشی برای غرض متکلم و ارتباطش با عامل

های  تعلیق به موشکافی و تفسـیر نظریـۀ سـیبویه دربـارۀ سـاحتاز آنجا که نظریۀ 
تـوان آن را واکـاوی  کلام پرداخته و شـرحی معنـامحور بـرای آن ارائـه داده اسـت، می

  زیربناییِ روابط معنایی در نظریه لفظی سیبویه دانست.
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پـردازد و بـه ایـن  به علل و عوامل نحوی می یابانه و ریشه موشکافانه نظریۀ تعلیق،
وجودآورنـدۀ اعـراب نیسـتند، بلکـه  به ،های نحـوی ها و نقش رسد که عنوان تیجه مین

. بـه تعبیـری احکـام لفظـی بـین انـد ها، خود، معلـول تعلیـل و اقتضـائات معنایی نقش
معمول، با اقتضائات معنایی بین اجزای جمله مـرتبط  و کلمات، از جمله اعراب و عامل

  گیرد.  س اغراض متکلم شکل میاست و این اقتضائات و روابط بر اسا
روابـط و تفـاعلات ؛ زیرا ها دارد تفاوتی اساسی و جوهری با دیگر دیدگاه نظریۀ تعلیق 

؛ امـا کنـد معمول از منظر بیانی نگاه می و بیند و به عامل اجزای جمله را در مقام جمله می
بیـانی و فنّـی  رود و تعلیق و روابط کلام را در سطح از صحت و استقامت نحوی فراتر می

کند. در این دیدگاه، برخلاف نگاه نحوی، تمام اجزای جملـه، رکـن محسـوب  بررسی می
   شوند، نه فضله؛ با این شرط که در راستای مقصود متکلم ذکر شوند.  می

  منابع
  .۱۴۳۶، القاهرة: السحار، القرآن الکریم -
تحقیق محمد علی نجـار، بیـروت:  .القسم الأول، الخصائص)، ۱۴۴۲الفتح عثمان ( جنی، أبی ابن -

  دارالهدی للطباعة و النشر، الطبعة الثانیة.
  .جامعة محمد الخامس، المغرب: نظریة العامل في النحو العربي)، ۱۴۲۴حمزة، مصطفی ( ابن -
. بیـروت: دار القسـم الثالـث، خلـدون تاریخ ابـن)، ۱۴۱۱خلدون حضرمی، ابوزید عبدالرحمن ( ابن -

  ربی.إحیاء التراث الع
، القسـم المعنـی و الإعـراب عنـد النحـویین و نظریـة العامـل)، ۱۳۹۱إبوعبدالله، عبدالعزیزعبـده ( -

  .منشورات الکتاب والتوزیع والإعلان والمطابعالأول. طرابلس: 
، تحقیق عزالدین تنوخی، دمشق: وزارة الثقافة و مقدمة فی النحو)، ۱۳۸۱الأحمر، خلف بن قباد ( -

  الإرشاد القومی.
کلیة لغات ، »الدراسات النحویة عند عبدالقاهر الجرجانی«)، ۲۰۱۹أحمد یونس، محمد مصطفی ( -

  .۱۸۱-۲۱۰، صصالأجنبیة جامعة جوسون
، تحقیـق شرح العوامل المئة النحویة فی أصول علـم العربیـة)، ۱۴۴۱الأزهری، خالد بن عبدالله ( -

  زهران البدراوی، القاهرة: دار المعارف.
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، تحقیـق الإنصاف فی مسائل الخلاف بین البصریین و الکوفیین)، ۱۴۲۳البرکات ( أبیالأنباری،  -
  جودة مبروک محمد مبروک، قاهرة: مکتبة الخانجی. 

  القاهرة: مکتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الثالثة. من أسراراللغة،)، ۱۴۰۷أنیس، إبراهیم ( -
  ، بیروت: دارالکتب العلمیة.  النحو العربيالمعجم المفصل في )، ۲۰۰۹بابتی، عزیزة فؤال ( -
  ، بیروت: دارالعلم للملایین.موسوعة النحو و الصرف و الإعراب). ۲۰۰۵بدیع یعقوب، إمیل ( -
، تحقیـق علـی القسم الثانی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم). ۱۴۱۷التهانوی، محمد علی، ( -

  دحروج، بیروت: مکتبة لبنان. 
ــدالقاهر ( - ــانی، عب ــاز)، ۱۴۰۹جرج ــل الاعج ــروت: دلائ ــید رضــا، بی ــد رش ــیخ محم ــق الش ، تحقی

  العلمیة. دارالکتب
  ، القاهرة: عالم الکتب.اللغة بین المعیاریة و الوصفیة)، ۱۴۲۱حسّان، تمام ( -
، بیـروت: ۴، جسـیر أعـلام النـبلاء)، ۱۴۰۵الدین أبوعبداللـه محمـد بـن أحمـد ( الذهبی، شـمس -

  لرسالة، الطبعة الثالثة.مؤسسة ا
الصاحبی فی فقه اللغة العربیـة و مسـائلها و )، ۱۴۱۴الرازی، أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا ( -

  ، تحقیق عمر فاروق الطباع، بیروت: مکتبة المعارف.سنن العرب فی کلامها
ــل النحــو)، ۱۳۹۹القاســم ( الزجــاجی، أبی - ــی عل ــالإیضــاح ف ــارک، بی ــازن المب ــق م روت: ، تحقی

  دارالنفائس، الطبعة الثالثة.
، ۳، جالأعـلام)، ۱۴۲۳الزرکلی الدمشقی، خیرالدین بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس ( -

  بیروت: دارالعلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر. 
  ، تحقیق علی بوملحم، بیروت: الهلال.المفصل فی صنعة الإعراب)، ۱۹۹۳زمخشری، جارالله ( -
، تحقیــق أحمــد عبــدالموجود، بیــروت: نتــائج الفکــر فــی النحــو). ۱۴۱۲بــدالرحمن (الســهیلی، ع -

  دارالکتب العلمیة.
، تحقیـق محمـد القسـمان الأول و الخـامس، الکتـاب)، ۱۴۳۵بشر عمرو بن عثمان ( سیبویه، ابی -

  کاظم البکاء، بیروت: مکتبة زین الحقوقیة و الأدبیة.
، تحقیـق أحمـد حسـن مهـدلی، القسـم الأول، ب سـیبویهشرح کتـا)، ۱۴۲۹سعید ( السیرافی، أبی -

  بیروت: دارالکتب العلمیة.
دراسات ، »نظریتی العامل النحوی و النظم فی میزان النقد العلمی«)، ۱۴۳۹طه الأمین، بودانة ( -

 .۲۱۲-۲۳۶، صص ۸، عدد۲، مجلدلسانیة لجامعة الأغواط الجزائر
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  .دارالحجة سة، قم: مؤسشرح العوامل فی النحو)، ۱۴۳۱الفاضل الهندی، محمد بن حسن ( -
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Abstract 
 

Examination and Analysis of Syntactic Agent and 
Derivative Based on the Peotry Theory of Jorjani 

 

Somayesadat HosseiniZade * 
Abdollah Radmard ** 

 

Among the syntactic views on the words' diacritic factor, there are two 
well-known theories called verbal and semantic theories. But other 
views also could be extracted in their works. the theory of Ta’liq, 
which originates from the views of Abdul Qahir Jorjani, is of particular 
importance. The strength of his view lies in scrutinizing syntactic 
issues as well as in transcending the theory of Ta’liq from the realm of 
syntactic correctness to the technical and expressive realm; A view that 
relies on the complete correspondence of the relation of the words to 
each other with the intention of the speaker. The purpose of this study, 
also to introducing a variety of perspectives on the theory of agent and 
derivatives, is to interpret the theory of agent and derivative in the light 
of Jorjani’s theory of poetry, or rather, the Ta’liq theory. This study, 
using the descriptive-analytical and research library method, first has 
extracted different views about agent and derivative, expressing the 
weaknesses of each theory; Then it has interpreted agent and derivative 
based on the theory of poetry and showed its weaknesses. 
Subsequently, the strength of this phenomenon in comparison with 
other common theories has been shown. In the end, we have concluded 
that, also to the two well-known verbal and semantic theories, other 
theories can be extracted from literature. But Abdul Qahir Jorjani's 
theory of Ta’ligh is more powerful than other common theories 
because it emphasizes the speaker's intention to relation of the sentence 
components together. 
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